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مولف: واحد پژوهشی سایت تبیین 


زبان کتاب: فارسی 
تعداد صمفحات: ۷ 
8سوع۹ نحو 


انتشار : بوبت اول» الکترونیکی » اردیبهشت ۵ ٩‏ 


زیه عالم: زید مبتداء عالمٌ خبر برای مبتداء مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

ضرب زید: ضرب فعل. زید فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبزیه گردید. 

اضوب: اضرب فعل (صیغه واحد مذکر امر حاضر). ضمیر انت در او مستتر فاعل برای فعل فعل با فاعل خود حمله فعلیه انشائبه 
امریه گردید. 

لاتضرب: لاتضرب فعل (صیغه واحد مذ کر مخاطب فعل نهی معلوم) . ضمیز انت در او مستتر فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود 
جمله فعلیه انشائیه ناهیه گردید. 

هل ضوب زید: هل حرف استفهام غیرعامل. ضرب فعل. زید فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه انشائیه استفهامیه 
گردید. 

لیت زیدا حاضو: لیت حرف مشبهه بالفعل. زیداً اسم برای لیت؛ حاضر" خبر برای لیت لت با اسم و خر خود جمله اسمیه 
انشائبه تمنائیه گردید. 

لعل عموا غاقب: لعل حرف مشبهه بالفعل عمراً اسم برای لعل. غائبٍ خبر برای لعل لعل با اسم و حبر خود.جمله اسمیه انشائیه 
ترجیه گردید. 

بعت: بع فعل. تّ فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه انشائبه عقودیه گردید. 

اشتریت؛ اشتری فعل. تْ فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه انشائیه گردید. 

با الله: یا حرف ندا. قائم مقام ادعو . آدعو (صیغه واحد متکلم فعل مضارع معلوم) فعل. ضمیر آنا در آن 9 فاعل ط منلدط 
مفعول به؛ فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه انشائیه ندائیه گردید. 
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الا تنزل بنا فتصیب خیواء الا تنزل فعل. آنت در او مستتر فاعل برای فعل, ب حرف جر نا مجرور برای حرف جر جر با مجرور 
خود ظرف لغو متعلق فعل»فعل با فاعل و متعلق خود جمله فعلیه انشائیه گردید. ف حرف عطف. تصیب فعل آنت در او مستتر 
فاعل برای فعل خیر مفعول به پرای فعل. فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه انشائیه گردید. 

والله أضربن زیدا: واو حرف جر برای قسم. الله مقسم به. مجرور جر با مجرور خود قسم» لاضربن فعل. آنا در او مستتر فاعل 
برای فعل. زیدا مفعول به برای فعل. فعل با فاعل و مفعول به خود جواب برای قسم. فسم با جوابش جمله انشائبه قسمیه شد. 

ما آحسنه: ما به معنی ای شیء آی مبتدا؛ مضاف. شیء مضاف الیه» آحسن فعل. هو در او مستتر فاعل برای فعل 4 مفعول به برای 
قعل . فعل با فاعل و مفعول به خود خبر برای مبتدا مبتدا با خبر خود حمله اسمیه انشائیه تعجبیه شد. 

آحسن ب4: احسن فعل؛ ب حرف جر زائده» به فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه انشائیه تعجبیه. 

عندی احد عشر در هماء؛ عند مضاف. مفعول فبه برای ثابت مقدر. ثابت اسم فاعل» ضمیر هو مستتر در او فاعل . اسم فاعل با فاعل 
و مفعول به خود خبر مقدم ی مضاف الیه احد عشر مبتدای موخر» ممیزء درهما تمییز مبتدا با خبر خود جمله اسمیه گردید. 
جاءنی زيه: جاء فعل ن نون وقایه (مبنی الاصل بر کسر). ی مفعول به مقدم برای فعل. زید فاعل موّخر برای فعل. فعل با فاعل و 
مفعول به خود حمله فعلیه خبریه شد. 

مررت بزیه: مرر فعل. ت فاعل برای فعل. تب حرف جار. زید محرور برای جار. جار با مجرور خود ظرف لغو متعلق فعل فعل 
با فاعل و متعلق خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

جاءنی ذو ضریک: جاء فعل. ن وقایه. ی مفعول به مقدم ذو به معنی الذی اسم موصول. ضرب فعل هو مستتر در او فاعل. 2 
مفعول به برای فعل. فعل با فاعل و مفعول به خود صله برای موصول. موصول با صله خود فاعل موّخر برای فعل. فعل با فاعل 
موّخر و مفعول به مقدم خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

رويه: اسم فعل به معنی امهل: فعل انت در او مستتر فاعل رای فعل» فعل با فاعل خود جمله فعلیه انشائیه گردید. 

غلام الذی عندی: غلام مضاف. الذی مضاف البه. موصول. عند.صله برای موصول 

غلام مضاف الذی اسم از اسمای موصوله. عند مضاف ی"مضاف البه مضاف با مضاف البه خود ظرف برای اسم فاعل محذوف 
تقدیرش ثابت. ثابت اسم فاعل هو در او مستتر فاعل برای اسم فاعل اسم فاعل با فاعل و ظرف خود صله برای موصول. موصول 
با صله‌ی خود مضاف الیه برای مضاف . مضاف با مضاف الیه خود مر کب اضافی. 

المال لزید: المال مبتدا. ل حرف جار. زید مجرور. جار با محرور خود متعلی اسم فاعل محذوف ثابت. ثابت اسم فاعل» ضمیر 
هو در او مستتر فاعل» اسم فاعل با فاعل و متعلق خود خبر برای مبتداء مبتد با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

لا فلام رجل ظریف فی الدار لا نفی جنس غلام اسم لا (مضاف). رجل مضاف الیه. ظریف خبر اول لا. فی جار. الدار مجرور 
جار با مجرور متعلق ثابت. ثابت اسم فاعل ضمیر هو در او مستتر فاعل اسم فاعل با فاعل و متعلق,خود خبر دوم برای لا لا 
با اسم و دو خبر خود جمله اسمیه خبریه شد. 

لا رجل فی الدار: لا نفی جنس رجل اسم لاء فی جار. الدار مجرور. جار با مجرور متعلق ثایت. ثایت اسم فاعل» ضمیر هو در 
او مستتر فاعل. اسم فاعل با فاعل و متعلق خود خبر لاء لا با اسم و خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

لا زید عندی و لا عمرو: لا ملغی زید معطوف علیه. عمرو معطوف. معطوف با معطوف علیه مبتدا,عند مضاف ی مضاف الیه. 
مضاف با مضاف البه خود متعلق تابتان تابتان اسم فاعل الف فاعل. اسم فاعل با فاعل و متعلق خود خبر برای مبتدا. مبتدا با خبر 
خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

لا حول و لا قوٌ الا بالله العظیم: 

لا حرف نقی جنس حول معطوف علیه. و حرف عطف لا ملغی. قوة معطوف. معطوف علیه با معطوف خود متعلق نایتان. ب 
حرف جر. الله مجرور. جر با مجرور خود متعلق ثابتان. تابتان با متعلقق خود خبر برای لا. لا با اسم و خبر خود جمله اسمیه 
خبریه گردید. 

صورت دوم لا حول ولا قوً الا بالله: اصل عبارت این طور است: لا حول و لا قوةٌ ابتان باحد الا بالله ثرکیب: لاملغی.خوّل 
معطوف الیه؛ واو حرف عطف. لا ملغی قوة معطوف الیه. معطوف با معطوف البه خود مبتدا ثابتان اسم فاعل؛ با حرف جر احد 
مجرور. جار و محجرور خود مستثنی منه. الا حرف استثنا بالله: ب حرف جر الله محرور. جار با مجرور خود مستثنی برای 
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مستثنی منه. مستثنی با مستثنی منه خود متعلق ثابتان؛ تابتان با متعلق خود خبربرای مبتدا. مبتدا با و خبر خود حمله اسمیه خبریه 
گردید. 

صورّت سوم: لا ,خول و لا قوة,الا بالل» تقدیر عبارت این طور است: لا حول و لا قوةٌ موجودان بأحد الا بالله. ترکیب: لا نفی 
جنس حول معطوف علیه؛ و حرف عطف. لا زایده. قوةٌ معطوف. معطوف علیه با معطوف خود اسم لا. موجودان اسم فاعل, ل 
حرف حر احد محرور. جار و مجرور خود مستثنی منه الا حرف استثنا بالله: ب حرف حر الله مجرور. جار با محرور خود 
مستثنی برای مستثنی,فنه. مستثنی با مستثنی منه خود متعلق ثابتان؛ ثابتان با متعلق خود خبربرای مبتدا. مبتدا با و خبر خود جمله 
اسمیه خبریه گردید. 

لا حول ولا ود تلد الا بالله:انفی جنس حول معطوف علیه. و حرف عطف. لا زائده, قوة معطوف. معطوف علبه 
با معطوف خود اسم لا»موجودان اسم فاعل ل حرف جر. احد مجرور. جار و مجرور خود مستننی منه. الا حرف استثنا بالله: 
ب حرف جر الله محرورء جاز با مجرور خود مستثنی برای مستثنی منه. مستثنی با مستثنی منه خود متعلق ثابتان؛ تابتان با متعلق 
خود خبربرای مبتداء مبتدا با و خبر خود جقله اسمیه خبریه گردید. 

لا حول ولا قوة موجودان باحد الابالله: ترکیب: لا نفی جنس حول معطوف علیه. و حرف عطف. لا زایده. فوةٌ معطوف. 
معطوف علیه با معطوف خود اس . موجویل تم فایلیطلتگورف جر احد مجرورء جار و مجرور خود مستلنی منه, الا حرف 
استثنا بالله: ب حرف جر. الله مجرو حار با محرور خود مستثنی برای مستثنی منه. مستثنی با مستننی منه خود متعلق ثابتان؛ 
ثابتان با متعلق خود خبربرای مبتداء مبتدا پا و خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

یا عبدالله: پا حرف نداء قائم مقام ادعو. ادعو فعل؛ ضمیر پوشیده فاعل. عبد مفعول به. مضاف. لفظ الله مضاف الیه. فعل با فاعل 
و مفعول به خود جمله فعلیه انشائیه گردید. 

با طالعاً حبلا: با حرف نداء قائم مقام ادعو ادعو فعل. ضمیر پوشیده فاعل. طالعاً مفعول به, شبه مضاف. جبلاً مضاف الیه. فعل با 
فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه انشائیه گردید. 

با رجلاً خذ بیدی: یا حرف نداء قائّم مقام ادعو. ادعو فعل» ضمیر پوشیده فاعل» رجلا مفعول به. فعل با فاعل و مفعول به خود 
حمله فعلیه ندائیه. خذ صیغه امر فعل. ضمیر انت در او مستر فاعل» ب حرف جارء ید محرور مضاف. ی مضاف الیه. جار با 
محرورش متعلق فعل. فعل با فاعل و متعلق خود حمله فعلیه انشاثبه امریه شد. 

ارید آن آقوم: ارید فعل. آنا در او مستتر فاعل آن حرف مصدری» تقوم فعل مضارع. آنت در او مستتر فاعل. فعل با فاعل خود 
جمله فعلیه خبریه به تأویل مصدر مفعول به برای فعل. فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه خبریه شد 

آرید قيامک: ارید فعل. ضمیر آنا در او مستتر فاعل. قیام مصدر. مفعول به. مضاف. 2 مضاف الیه. فعل با فاعل و مفعول به خود 
جمله فعلیه خبریه گردید. 

لن یخرح زید. 

آسلمت کی آدخل الجنة: اسلم فعل. ت فاعل. فعل با فاعل جمله فعلیه خبریه (سبب) کی سببیه» ادخل فعل:/انا مستتر در او فاعل 
الجنة مفعول به. فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه معلله (مسبب) گردید. 

اذن آکرمک: اذن ناصب. آکرم فعل. آنا فاعل. ك مفعوله به فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه خبرية گردید. 

آنا آتیک غدا: آنا مبتدا. آتی فعل. ضمیر آنا مستتر فاعل. ك مفعول به. غدا مفعول فبه. فعل با فاغل و مفعول.به و مفعول فبه خود 
جمله فعلیه. خبر برای مبتدا میتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه شد. 

مررت حتی آدخل البلد: مررت فعل با فاعل. حتن حرف جار. آدخل فعل. ضمیر انا مستتر فاعل ».الب مول.فیه. فعل.باتفاعل و 
مفعول فیه خود جمله فعلیه. به تأویل مصدر مجرور برای جار. جار با مجرورش متعلق فعل. فعل با فاعل و متعلتی خود جمله 
فعلیه خبریه گردید. 

ماکان الله لیعذبهم: ما نافیه. کان فعل ناقص. لفظ الله اسم برای کان لام حرف جار. یعذب فعل ضمیر هو مستتر راجع به الله 
فاعل برای فعل. هم مفعول به» فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه به تأویل مصدر مجرور برای جازء جار با مخرور خوذ 
متعلتی قاصدأ قاصدا اسم فاعل با فاعل و متعلق خود خبر برای کان کان با اسم و خبر خود جمله فعلیه خبریه گردید. 
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لالزمنک آو تعطینی حقی: آلزمن. فعل با فاعل. ك مفعول به آو به معنی الی آن. الی حرف جار. آن ناصبه, تعطینی فعل با فاعل» ن 

وقایه ی.متکم مفعول به اول. حق مفعول به ثانی. مضاف. ی مضاف الی» فعل با فاعل و دو مفعولش به تأویل مصدر مجرور 

حرف جار با مجزور خود متعلق فعل. فعل با فاعل و متعلق خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

اگر آو به‌فعنی الا آن باشد» تقدیر عبارت به این شکل می‌شود: لالزمنك فی کل وقت الا فی وقت آن تعطینی حقی: فی کل وقت 
تفنی منه. الا حرف استثنافی حرفك جار وقت محرور. مضاف. آن تعطینی حقی به تأویل مصدر مضاف الیه» جار با محرورش 

مستثنی . مستثنی منه با مستثنی خود.متعلق فعل. فعل با فاعل و متعلق خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

ان تنصر آفصو» ان حرف شرط. تنصر فعل با فاعل فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه شرط. آنصر فعل با فاعل فعل با فاعل خود 

جمله فعلیه خبریه جرّاء) شرط با جزای خود جمله فعلیه شرطیه گردید. 

ان تأتنی فافت مکوم: آن حرف شرط تاتنی فعل با فاعل» ن وقایه. ی مفعول به, فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه شرط» ف 

جزائیه» آنت متبدا؛ مکرم خبِرَ مبتدا با خبرش جمله اسمیه جزاء شرط با جزای خود جمله فعلیه شرطیه گردید. 

ان اکرمتنی فجراک الله خیرا: ان بحرف شرظ. آکرمت فعل. ت فاعل ن وقایه ی مفعول به. فعل با فاعل و مفعول خود شرط. ف 

جزائیه» جزا فعل ك مفعول به اول؛ لفظ الله فاعل» خیرا مفعول به دوم. فعل با فاعل و دو مفعولش جمله فعلیه انشائیه. جزا 

شرط با جزایش جمله فعلیه شرطیه گردید. 

قام زید قیاماء قام فعل. زید فاعل. قیاما مفعول مطلق فعل با فاعل و مفعول مطلق خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

صمت یوم الجمعة: صمت فعل با فاعل. یوخ مفعول فبه. قضاف. الجمعة مضاف الیه. فعل با فاعل و مضاف الیه خود جمله فعلیه 

خبریه گردید. 

جلست فوقک: جلست فعل با فاعل. فوق مفعول فیه. مضاف. ك مضاف الیه. فعل با فاعل و مفعول فیه خود جمله فعلیه خبریه 

گردید. 

حاء البرد و الجبات آی مع الحبات: جاء فعل. البرد فاعل. والجبات مفعول محه مفسر. ای حرف تفسیر مح اسم ظرف. مفسُر 

مضاف. الجبات مضاف الیه» فعل با فاعل و مفعول فیه خود حمله فعلیه خبریه گردید. 

قمت اکراماً لزید: قمت فعل با فاعل اکراما مفعول له مصدر. ل حرف جارء زید مجرور جار با مجرورش متعلق اسم مصدر. فعل 

با فاعل و مفعول له خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

جاء زید راکبا: جاء فعل. زید فاعل. ذوالحال. راکباً حال. فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

لقبت زیدا راکبین: لقیت فعل با فاعل. زیدا مفعول به. فاعل و مفعول هر دو ذوالحال هستند,راکبین حال برای هر دو ذوالحال 

فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

رآیت الأمیر وهو راکب: ریت فعل و فاعل. الامیر مفعول به. ذوالحال. و حرف عطف. هو مبتدا؛ راکب خبر. مبتدا با خبر خود 

جمله اسمیه. حال برای ذوالحال. فعل با فاعل و مفعول خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

ما فی السماء قدر راحة سحایا: ما مشبه به لیس فی السماء جار و محرور. جار پا مبحرور خود متعلق فعل مقدر ثابتا؛ ثابتا اسم 

فاعل. ضمیر هو در او مستتر فاعل اسم فاعل با فاعل و متعلق خود خبر مقدم. قدر مبتدای موخرء مضاف. ممیز. راحة مضاف 

الیه. سحابا تمییز» مبتدا با خبر خود جمله اسمیه گردید. 

ضرب زید یوم الجمعة امام الأمیر ضرباً شدیدا فی داره تآدیبا والخشبة: ضرب فعل مجهول. زید نائب فاعل. یوم ظرف زمان (مفعول 

فیه) مضاف. الجمعة مضاف الیه. آمام ظرف مکان (مفعول فیه)» مضاف. الامیر مضاف الیه» ضرباً مفغول مطلقّ» موصوف. شدیدا 

صفت . فی حرف حار دار محرور. مضاف. ه مضاف الیه. جار با محرور خود متعلق فعل. والخشبه مفعول معه فعل با ناب 

فاعل و دو مفعول فیه و مفعول مطلق و مفعول معه خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

آعطیت زیدا درهما: اعطیت فعل با فاعل. زیدا مفعول به اول. درهما مفعول به دوم. فعل با فاعل و دو مفعول به خود جمله فخلیه 

خبریه گردید. 

کان زید قاما: کان فعل ناقص. زید اسم کان قائما خبر کان. کان با اسم و خبر خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

کان مطر: کان فعل تام مطر فاعل برای فعل, فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه گردید. 


یه ۱۳-022 
عسی زید آن بخرج؛ عسی فعل مقاربه» زید اسم برای عسی. آن مصدریه» یخرج فعل. هو مستتر در آن فاعل. فعل با فاعل خود جمله 
فعلیه به تأویل مصدر منصوب,محلا خبر برای عسی. عسی با اسم و خبر خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

عسی آن بخرج زید:؛ عسی فعل مقاربه آن مصدریه» یخرج فعل. زید فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه. مرفوع محلا 
فاعل برای فعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

نعم الر جل زید: 

ترکیب صورت اول: نعم فعل مدح. الرجل فاعل. فعل با فاعل خود جمله انشائیه. خبر مقدم زید مبتدای موخر مبتدا با خبر 
خود جمله اسمیه گردید. 

ترکیب صورت دوم: نقع الرجل فعل با فاعل. فعل با فاعل جمله فعلیه انشائیه گردید. زید خبر برای مبتدای محذوف تقدیرش هو 
مبتدا با خبر خود جملهاسمیه گردید. 

نعم رجلا زیه: نعم فعل» ضمیر هو مستتر در آن فاعل. ممیز» رجلا تمییز. فعل با فاعل خود جمله فعلیه مرفوع محلا خبر مقدم 
زید مبتدای موخر مبتدا با خبرخود جمله اسمیه گردید. 

حبذا زیه:؛ حبذا فعل با فاعل. حمله فعلیه مرفوع محلا» خبر مقدم؛ زید مبتدای موخر مبتدا با خبر خود جمله اسمیه گردید. 
احس زید ای صار ذا حسن: احسن فعل. زید فاعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه. مفسّر. ای حرف تفسیر صار فعل ناقص 
هو در او مستتر اسم صار ذا خبر صار» مضاف. حسن, مضاف الیه» صار با اسم و خبر خود جمله فعلیه مفسّر برای مفسُر. 

من تضرب آضوب: من مبتدا. تضرب فعل.ضمیر انت در او مستتر,فاعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه شرط. آضرب فعل 
ضمیر انا در او مستتر فاعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه جزا برای شرط. 

ما تفعل افعل هم به همین صورت تر کیب می‌شود. 

آين تجلس آجلس: اين. شرطیه به معنی آن. مفعول فیه مقدم برای فعل. تحلس فعل. ضمیر انت در او مستتر فاعل. فعل با فاعل و 
مفعول فیه خود جمله فعلیه خبریه شرط. اجلس فعل. انا در او مستتر فاعل فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه جزا برای شرط. 
شرط با جزای خود جمله شرطیه گردید. 

متی تقم اقم و آنی تکتب اکتب و اذا ما تسافر اسافر و حینما تقصد اقصد و مهما تقحد اقعد نیز به صورت بالا ترکیب می‌شود 
ای شیء قاکل آکل: ای اسم شرطیه. مبتدا. مضاف. شی مضاف الیه. تاکل فعل» انت در او مستتر فاعل. فعل با فاعل خود جمله 
فعلیه خبریه» شرط. آکل فعل. ضمیر انا در آن مسنتر فاعل فعل بافاغل خود چقله فعلیه جزا برای شرط. شرط با جزای خود 
خبر برای مبتداء مبتدا با خبر خود جمله اسمیه گردید. 

هیهات یوم العید: هیهات: اسم فعل به معنی بعد. یوم فاعل. مضاف. العید مضاف الیه. فعل پا فاعل خود جمله فعلیه مفسّر ای 
حرف تفسیر بعد فعل. ضمیر هو در او مستتر فاعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه مفسْرٍ گردید. 

روید زیدا: روید به معنی امهل اسم فعل. ضمیر انت در او مستتر فاعل. زیدا مفعول به فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه 
خبریه گردید. 

زید قائم ابوه: زید مبتدا. قائم اسم فاعل. ابو فاعل برای اسم فاعل. مضاف. » مضاف الیه.اسم.فاعل با فاعل خود خبر برای مبتدا. 
مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

زید ضارب ابوه عمرا: زید مبتدا. ضارب اسم فاعل ابو فاعل» مضاف. ه مضاف الیه. عمرا مفعول به. اسم فاعل با فاعل و مفعول به 
خود خبر برای مبتدا. مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

مررت برجل ضارب ابوه بکرا: مررت فعل با فاعل. ب حرف جار. رجل مجرور. موصوف. ضارب صفت. اسم فاعل» ابو فاعل. 
مصاف. ه مضاف الیه. بکرا مفعول به, فعل با فاعل جمله فعلیه خبریه گردید. 

جاءنی القائم ایو ه: جاء فعل. ن وقایه ی مفعول به. القائم ال به معنی الذی الذی اسم موصول. قائم اسم فاعل. ابو فاعل. مضاف ه 
مضاف الیه اسم فاعل با فاعل خود موصول برای صله. صله با موصول خود فاعل موّخر. فعل با فاعل و مفعول به خود حمله فعلیه 
خبریه گردید. 


یه ۱۳-02 
جاءنی زید راکبا غلامه فرسا: جاء فعل, ن وقایه ی مفعول به. زید فاعل ذوالحال. راکباً حال. اسم فاعل غلامْ فاعل برای اسم 
فاعل . مضاف ه مضاف الیه» فرسا مفعول به برای اسم فاعل. 

ما قاقّم زیه: ما حرف نفی. قائم اسم فاعل زید فاعل. اسم فاعل با فاعل خود شبه جمله اسمیه خبریه گردید. 

زید مضروب آبوه: زید مبتدا. مضروب اسم مفعول. آبو نائب فاعل. مضاف. ه مضاف الیه» اسم مفعول با نائب فاعل خود خبر برای 
مبتدا مبتدا با بر خود جقله اسمیه خبریه گردید. 

عمرو معطی غلامه در هما: عمرو مبتداء معطی اسم مفعول. غلام نائب فاعل مضاف. ه مضاف الیه. درهما مفعول به, اسم مفعول با 
نائب فاعل و مفعول به خود خبُر برای مبتدا/ مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

زید حسن غلامه: زید مبتدا. حسنْ صفت,مشبهه. غلام فاعل» مضاف. ه مضاف الیه صفت مشبهه با فاعل خود خبر برای مبتدا. 
مبتدا با خبر خود جملهاسمیه گردید 

زید افضل من عموو: زید مبتداء افضل اسم تفضیل, هو,در او مستتر فاعل برای اسم تفضیل. من حرف جار. عمرو مجرور. جار با 
مجرور خود متعلق اسم تفضیل ام تفضیل با فاعل و متعلق خود خبر برای مبتداء مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 
جاءنی زید الأفضل: جاء فعل. ن وقایه. ی مفعول به مقدم برای فعل زید فاعل» موصوف الافضل صفت. فعل با فاعل و مفعول به 
خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

زید افضل القوم: زید مبتداء افضل خبرّ» مضاف. القوم مضاف الیه مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 

أعجبنی ضرب زید عمرا: اعجب فعل ن وقایه» ی مفعول به ضرب فاعل. مصدر. مضاف. زید مضاف الیه فاعل مصدر. عمرا مفحول 
به مصدر فعل (آعجب) با فاعل و مفعول خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

جاءنی غلام زید؛ حاء فعل. ن وقایه. ی مفعول به. غلام فاعل. مضاف. زید مضاف الیه فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه 
خبریه گردید. 

زید اکثر منک مالاة زید مبتداء اکثر اسم تفضیل تام ممیز. هو در اورهشتتر فاعل. منك جار و مجرور متعلق اکثر مالا تمییز. 
اکثر با فاعل و متعلق خود خبر برای مبتدا. مبتدا با خبرخود حمله اسمية خبریه گردید. 

عندی قفیزان بر: عند مضاف مفعول فیه برای اسم فاعل محذوف تقلدیرش ثابت. ثابت اسم فاعل. هو در او مستتر فاعل ی مضاف 
الیه. اسم فاعل با فاعل و مفعول فیه خود خبر مقدم قفیزان مبتدا؛ ممیزء براتمییز مبتدا پا خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 
هل انبکم بالاخسرین اعمالا: مل حرف استفهام انبی فعل. ضمیر انا در او مستتز فاعل. کم مفعول به. ب حرف جار. الاخسرین 
مجرور. ممیز. اعمالا تمییز جار با مجرور خود متعلق فعل. فعل با فاعل و مفعول به و متعلقی خود جمله فعلیه انشائیه گردید. 
عندی ملوّه عسلاة عند مضاف. ظرف برای اسم فاعل محذوف که ثابت باشد. ثایت اسم فاعل» ضمیّر هو در او مستتر فاعل. اسم 
فاعل با فاعل و ظرف خود خبر مقدم ی مضاف الیه ملی مبتدا. ممیز. مضاف. ه مضاف الیه. عسلا تمییز» مبتدا با خبر خود 
جمله اسمیه خبریه گردید. 

عندی عشرون درهما: عند مضاف. ظرف برای اسم فاعل محذوف که ثابت باشد ات اسم.فاعل. ضمیرْ هو در او مستتر فاعل. 
اسم فاعل با فاعل و ظرف خود خبر مقدم. ی مضاف الیه عشرون مبتدا. ممیز» درهما تمییز مبتدا با خبر خود جمله اسمیه 
خبریه گردید. 

کم رجلا عندک: کم مبتدا ممیز. رجلا تمییز» عند ظرف برای اسم فاعل محذوف که ثابت باشد. ثابت اسم فاعل» ضمیر هو در او 
مستتر فاعل» اسم فاعل با فاعل و ظرف خود خبر. ی مضاف الیه» مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید: 

کم مال انفقت: کم مفعول به مقدم برای فعل. مضاف. مال مضاف الیه. انفقت فعل و فاعل. فعل پا فاعل و مفعول خود جمله فعلیه 
خبریه گردید. کم دار بنیت هم مثل همین ترکیب می‌شود. 

کم من ملک قی السموات: کم مبتدا؛ ممیز. من جار ملك. مجرور جار با مجرور خود تمییز» فی جار السموات مجرور. چار با 
مجرور متعلق اسم مفعول محذوف. تقدیرش موجودق اسم مفعول» ضمیر هی در او مستتر نائب فاعل. اسم مفعول با نانب فاعل 
خود خبر برای مبتدا. مبتدا با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 


ره ۱۳-0222 
جاءفی رجل عالم» جاء فعل. ن وقایه ی مفعول به. رجل فاعل. موصوف. عالم صفت. فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه 
خبریه گردید. 

جاءنی رجل حسن قلامه: جاء فعل. ن وقایه. ی مفعول به. رجل فاعل موصوف. حسن صفت مشبهه غلام فاعل برای صفت مشبهه. 
ه مضاف الیه» فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

زید زید قائم» زیدمبتدا؛ مود زید مود (تاکید لفظی برای موکٌد) قائم خبر مبتد با خبر خود جمله اسمیه خبریه گردید. 
جاءنی زید نفسه: جاء فعل ن وقایه ی مفعول به, زید فاعل مو کد. نفس موّکُد (تأکید معنوی)» مضاف. ه مضاف الیه فعل با فاعل 
و مفعول به خود جمله فعلیه خبُریه گردید. 

جاءفی زید آخوک: جاء فعل ن وقایه. ی مفعول به. زید فاعل. مبدل منه, آخو بدل الکل. مضاف. لك مضاف الیه فعل با فاعل و 
مفعول به خود جمله فعلّه خبریه گرزذید. ضرب زید رأسه و سلب زید ثوبه نیز به همین شکل ترکیب می‌شود. فقط رأس بدل 
البعض و وب بدل الاشتمال می‌باشند. 

مررت برجل حمار: مررت فعل با فاعل. ب حرف جارء رجل مجرور جار با محرور خود متعلق فعل» رجل مبدل منه. حمار بدل 
اللغلط فعل با فاعل و متعلق خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

جاءنی زید و عمرو: حاء فعل ن وقایه. ی مفعول به.زید معطوف علیه. و حرف عطف. عمرو معطوف. معطوف علیه با معطوف 
خود فاعل. فعل با فاعل و مفعول خود جمله فعلیه خبزیه گردید. 

اقسم بالله آبوحفص عمو: اقسم فعل. بالله جار و مجرور متعلق فعل» آبو فاعل. مضاف و مبیّن یا معطوف علیه. حفص مضاف الیه. 
عمر معطوف. يا مبین. فعل با فاعل و متعلق خود حمله فعلیه خبریه گردید. 

جاءنی زید آبو عمرو: جاء فعل ن وقایه ی مفعول,به زید فاعل معطوف علیه با مبیّن. آبو معطوف با مبیّن. مضاف. عمرو مضاف 
الیه» فعل با فاعل و مفعول به خود جمله فعلیه خبریه گردید. 

نادیناه آن یا ابراهیم: نادینا فعل با فاعل ه مفعول به فعل با فاعل و مفغول به خود جمله فعلیه خبریه مفسّر آن حرف تفسیر. با 
حرف ندا. ابراهیم منادی» حرف ندا با منادی خود تمییز یا مفسّر برای مفسّر. 

کلا سوف تعلمون: کلا حرف ردع. سوف حرف استقبال» تعلمون فعل با فاعل. فعل با فاعل خود جمله فعلیه خبریه گردید. 


